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 جهت سوّم ادامه

مقام اثبات، در سه امر مستقل با در نظر گرفتن اقوال پنجگانه مذکور، تعقیب شود، لکن از مقام اثبات، در سه امر مستقل با در نظر گرفتن اقوال پنجگانه مذکور، تعقیب شود، لکن از بیان شد که باید بحث در این جهت نیز به لحاظ بیان شد که باید بحث در این جهت نیز به لحاظ 

را را   آنجا که بالاتفّاق، دلیل خارجی بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی، وجود ندارد و از طرفی دلالت دلیلی که مطلوبیّت مأمورٌ به واقعیآنجا که بالاتفّاق، دلیل خارجی بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی، وجود ندارد و از طرفی دلالت دلیلی که مطلوبیّت مأمورٌ به واقعی

تفاوتی ندارد، لذا امر سوّم یعنی قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه را طرح ننموده و همچنین امر تفاوتی ندارد، لذا امر سوّم یعنی قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه را طرح ننموده و همچنین امر   ثابت می نماید، نسبت به هر یک از اقوال مذکور،ثابت می نماید، نسبت به هر یک از اقوال مذکور،

  اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی را به لحاظ همه اقوال پنجگانه مذکور و به صورت مشترک، طرح می نماییم؛ و امّا امر دوّم یعنیاوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی را به لحاظ همه اقوال پنجگانه مذکور و به صورت مشترک، طرح می نماییم؛ و امّا امر دوّم یعنی

یک از اقوال مذکور، جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. امر اوّل یعنی دلالت و عدم یک از اقوال مذکور، جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. امر اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت و عدم دلالت امر ظاهری را بر اساس هر دلالت و عدم دلالت امر ظاهری را بر اساس هر 

دلالت امر واقعی بیان شد و بحث در امر دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری بود که بیان شد اگر کاشف از مخالفت، دلیل قطعی و دلالت امر واقعی بیان شد و بحث در امر دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری بود که بیان شد اگر کاشف از مخالفت، دلیل قطعی و 

غیر ممکن است، و امّا اگر کاشف از مخالفت، اموری مانند عدول مجتهد از رأی غیر ممکن است، و امّا اگر کاشف از مخالفت، اموری مانند عدول مجتهد از رأی   یقینی یا اماره معتبره شرعیّه باشد، اجزاء قطعی العدم ویقینی یا اماره معتبره شرعیّه باشد، اجزاء قطعی العدم و

اجتهادی سابق خود، اثبات عدم تمامیّت سند یا دلالت اماره گذشته و یا عدم تمامیّت ارکان مجرای اصل گذشته باشد، اجزاء ممکن است و اجتهادی سابق خود، اثبات عدم تمامیّت سند یا دلالت اماره گذشته و یا عدم تمامیّت ارکان مجرای اصل گذشته باشد، اجزاء ممکن است و 

وبیّت عمل ظاهری در ظرف جهل به واقع دارد، بعد از انجام آن عمل وبیّت عمل ظاهری در ظرف جهل به واقع دارد، بعد از انجام آن عمل در این صورت باید بررسی شود آیا دلیلی که دلالت بر اعتبار و مطلدر این صورت باید بررسی شود آیا دلیلی که دلالت بر اعتبار و مطل

  ظاهری و کشف مخالفت آن با واقع از طریق اجرای اصلی از اصول، دلالت بر اجزاء می نماید یا چنین دلالتی ندارد؟ظاهری و کشف مخالفت آن با واقع از طریق اجرای اصلی از اصول، دلالت بر اجزاء می نماید یا چنین دلالتی ندارد؟

  ،،که ادلّه دالّ بر مأمورٌ به ظاهریکه ادلّه دالّ بر مأمورٌ به ظاهری  حاصل آن شدحاصل آن شدبیان گردید و بیان گردید و مسلک طریقیّت مسلک طریقیّت   بنا بربنا بر  ،،ظاهری بر اجزاءظاهری بر اجزاء  دلیلدلیلدلالت و عدم دلالت دلالت و عدم دلالت در گذشته در گذشته 

دلالتی بر اجزاء ندارند، همچنانکه دلالتی بر عدم اجزاء ندارند و باید بر اساس اصلی که پس از کشف خلاف، مجرای آن می باشد، نسبت دلالتی بر اجزاء ندارند، همچنانکه دلالتی بر عدم اجزاء ندارند و باید بر اساس اصلی که پس از کشف خلاف، مجرای آن می باشد، نسبت 

  ..نتیجه گرفتنتیجه گرفت  ،،به وجوب اعاده و عدم وجوب اعادهبه وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده

 ادامه بررسی امر دومّ

  

سببیتّ سببیتّ   ،،سببیّت اشاعریسببیّت اشاعری  ، به چند قول منشعب می شود:، به چند قول منشعب می شود:حجیّّت امارات و اصولحجیّّت امارات و اصول  قول به سببیّت در بابقول به سببیّت در باب  در مباحث گذشته روشن شد کهدر مباحث گذشته روشن شد که

به معنای جعل مصلحت در به معنای جعل مصلحت در سببیّت سببیّت   ووجعل مصلحت در جعل حکم ظاهری جعل مصلحت در جعل حکم ظاهری   سببیّت به معنایسببیّت به معنای  ،،سببیّت به نحو مصلحت سلوکیّهسببیّت به نحو مصلحت سلوکیّه، ، معتزلیمعتزلی

  ای دلیل ظاهری در صورت کشف خلاف.ای دلیل ظاهری در صورت کشف خلاف.مؤدّمؤدّ

مکن مکن مم  این بحثاین بحث  ،،مبانی دیگرمبانی دیگربنا بر بنا بر   شاعری و معتزلی، طرح بحث اجزاء به لحاظ مقام ثبوت، ممکن نیست، امّاشاعری و معتزلی، طرح بحث اجزاء به لحاظ مقام ثبوت، ممکن نیست، امّاسببیّت اسببیّت ابیان شد که بنا بر بیان شد که بنا بر 

دلالت بر قائم دلالت بر قائم   --چه امارات و چه ادلّه اصول چه امارات و چه ادلّه اصول   --مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری دارند مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری دارند   که آیا ادلّه ای که دلالت برکه آیا ادلّه ای که دلالت بر  بوده و لذا باید بررسی شودبوده و لذا باید بررسی شود

  در جهت استیفاء مصلحت مأمورٌ به واقعی دارند یا خیر؟در جهت استیفاء مصلحت مأمورٌ به واقعی دارند یا خیر؟  ،،اهریاهریمقامی تامّ مأمورٌ به ظمقامی تامّ مأمورٌ به ظ

مصلحتی مصلحتی   ،،این امارهاین امارهوقتی اماره ای بر مطلوبیّت عملی قائم شود، در سلوک بر طبق وقتی اماره ای بر مطلوبیّت عملی قائم شود، در سلوک بر طبق   ،،بر فرض صحّت این قولبر فرض صحّت این قول  ؛؛مصلحت سلوکیّهمصلحت سلوکیّه  امّا بنا برامّا بنا بر

احداث احداث   ه در سلوک بر طبق امارهه در سلوک بر طبق امارهاستیفاء مصلحتی کاستیفاء مصلحتی کد، با د، با لحت واقع فوت شولحت واقع فوت شومصمص  ،،احداث می شود که چنانچه با مخالفت مؤدّای آن با واقعاحداث می شود که چنانچه با مخالفت مؤدّای آن با واقع

  د.د.تدارک و جبران گردتدارک و جبران گرد  واقع،واقع،، مصلحت ، مصلحت شده استشده است
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بر جایگزینی عمل ظاهری از واقعی در جهت بر جایگزینی عمل ظاهری از واقعی در جهت دلالت دلالت   ری انجام گرفته دارند،ری انجام گرفته دارند،مطلوبیّت عمل ظاهمطلوبیّت عمل ظاه  ادلّه ای که دلالت برادلّه ای که دلالت بر  ،،بر اساس این نظریّهبر اساس این نظریّه

مقدار از مقدار از برخوردار از همان برخوردار از همان   ،،امارهامارهنکه سلوک بر طبق نکه سلوک بر طبق ین ادلّه فرضاً دلالت دارند بر آین ادلّه فرضاً دلالت دارند بر آاازیرا زیرا   ؛؛دارنددارند  ،،تحصیل تمام مصلحت مأمورٌ به واقعیتحصیل تمام مصلحت مأمورٌ به واقعی

  با واقع، از سه حالت خارج نیست:با واقع، از سه حالت خارج نیست:کشف مخالفت مأمورٌ به ظاهری کشف مخالفت مأمورٌ به ظاهری است که است که   در این صورتدر این صورت  وو  دداشاشمصلحت واقع و همسنخ با آن می بمصلحت واقع و همسنخ با آن می ب

زیرا سلوکی انجام زیرا سلوکی انجام   ،،از محلّ بحث خارج استاز محلّ بحث خارج است  این فرضاین فرض؛ ؛ اهری، کشف خلاف شوداهری، کشف خلاف شودحالت اوّل این است که قبل از عمل به مأمورٌ به ظحالت اوّل این است که قبل از عمل به مأمورٌ به ظ

  تا سخن از اجزاء و عدم اجزاء به میان آید.تا سخن از اجزاء و عدم اجزاء به میان آید.نگرفته نگرفته 

  قبل ازقبل ازو و پس از انجام عمل در وقت فضیلت پس از انجام عمل در وقت فضیلت   ،،صلاةصلاةمانند مانند   چنانچه عمل، عملی باشد که وقت فضیلت داشته باشدچنانچه عمل، عملی باشد که وقت فضیلت داشته باشدحالت دوّم آن است که حالت دوّم آن است که 

سلوک بر طبق اماره و دلیل ظاهری، مقدار مصلحتی که قرار بود با انجام عمل در اوّل سلوک بر طبق اماره و دلیل ظاهری، مقدار مصلحتی که قرار بود با انجام عمل در اوّل ، با ، با در این فرضدر این فرض  ؛؛کشف خلاف شودکشف خلاف شود  ،،اتمام وقتاتمام وقت

تا سلوک تا سلوک   امکان استیفاء دارد، فوت نشدهامکان استیفاء دارد، فوت نشده  وقت تحصیل شود و الآن فوت شده است، قطعاً تحصیل می شود، و امّا مصلحت اصل عمل چونوقت تحصیل شود و الآن فوت شده است، قطعاً تحصیل می شود، و امّا مصلحت اصل عمل چون

  ..اعاده نمایداعاده نمایدعمل را در وقت عمل را در وقت باید باید مکلّف مکلّف باشد؛ لذا باشد؛ لذا بر طبق اماره، تدارک بخش آن بر طبق اماره، تدارک بخش آن 

با سلوک بر طبق اماره و دلیل ظاهری، طبعاً مصلحت فوت با سلوک بر طبق اماره و دلیل ظاهری، طبعاً مصلحت فوت فرض، فرض، در این در این   ؛؛شودشود، کشف خلاف ، کشف خلاف از اتمام وقتاز اتمام وقت  ن است که بعدن است که بعدحالت سوّم آحالت سوّم آ

، پس عمل انجام ، پس عمل انجام دددر خارج وقت باشدر خارج وقت باشعمل عمل قضاء قضاء   بهبه  شده، در وقت تدارک شده و چیزی از مصلحت فوت نشده تا برای جبران آن، نیازشده، در وقت تدارک شده و چیزی از مصلحت فوت نشده تا برای جبران آن، نیاز

  اماره مجزی می باشد.اماره مجزی می باشد.شده بر طبق شده بر طبق 

آن آن بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری نسبت به قضاء و عدم اجزاء بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری نسبت به قضاء و عدم اجزاء   ر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری،ر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهری،بب  لّلّبنا بر مصلحت سلوکیّه، ادلّه دابنا بر مصلحت سلوکیّه، ادلّه دا  خلاصه آنکه:خلاصه آنکه:

ما فی تقریرات بحثه، ما فی تقریرات بحثه،   لیلیعع  22شهید صدرشهید صدرمرحوم مرحوم علی ما فی اجود التقرایرات و علی ما فی اجود التقرایرات و   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  11نائینینائینی  دارند، لکن محققّدارند، لکن محققّ  دلالتدلالت  ،،نسبت به اداءنسبت به اداء

د، د، نسبت به اداء مجزی نمی باشنسبت به اداء مجزی نمی باشعمل ظاهری انجام گرفته پس از کشف خلاف، عمل ظاهری انجام گرفته پس از کشف خلاف، همانطور که همانطور که بر اساس مبنای مصلحت سلوکیّه، بر اساس مبنای مصلحت سلوکیّه، »»  ::فرموده اندفرموده اند

مصلحت مصلحت ، ، سپس کشف خلاف شدسپس کشف خلاف شد  وو  داخل وقت، بر طبق اماره سلوک نمودهداخل وقت، بر طبق اماره سلوک نمودهمکلّف در مکلّف در   ؛ چون وقتی؛ چون وقتییستیستنسبت به قضاء نیز مجزی ننسبت به قضاء نیز مجزی ن

مصلحت اصل عمل مصلحت اصل عمل   امّاامّاتدارک می شود، تدارک می شود، وقت وقت مصلحت مصلحت   لذالذا  وو  ادهادهدد  از دستاز دست  ر آن انجام گیرد،ر آن انجام گیرد،ددمی بایست می بایست ا که عمل واقعی ا که عمل واقعی رر  خصوص وقتیخصوص وقتی

  ..««قضاء شودقضاء شود  ،،باید در خارج از وقتباید در خارج از وقتاین عمل واقعی این عمل واقعی لذا لذا   تدارک نشده وتدارک نشده وامکان استیفاء دارد، امکان استیفاء دارد،   وقتوقت  که در خارجکه در خارج

ر خود عمل، دارای یک ر خود عمل، دارای یک مثل نماز ظهر، علاوه بمثل نماز ظهر، علاوه ب  ییوقت عملوقت عمل  ::شده و گفته شودشده و گفته شودقائل به تعدّد مطلوب قائل به تعدّد مطلوب سخن مبتنی بر آن است که سخن مبتنی بر آن است که البتّه این البتّه این 

  ..ثابت نمی نمایدثابت نمی نمایدتعدّد مطلوب را تعدّد مطلوب را   ،،ادلّهادلّهبوده و ظاهر بوده و ظاهر این سخن صحیح ناین سخن صحیح ن  لکنلکن  ؛؛باشدباشدمی می   مصلحت مستقلّ،مصلحت مستقلّ،

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
و أخرى ینكشف الخلاف بعد مضي الوقت بتمامه فالمقدار الفائت و المتدارك هي و أخرى ینكشف الخلاف بعد مضي الوقت بتمامه فالمقدار الفائت و المتدارك هي ... ... »»می فرمایند: می فرمایند:   ، در مقام بیان حالات مختلف، در مقام بیان حالات مختلف202202، صفحه ، صفحه 11ایشان در اجود التقریرات، جلد ایشان در اجود التقریرات، جلد   --11

رة عن الحجیة فلا موجب للالتزام رة عن الحجیة فلا موجب للالتزام المصلحة الوقتیة لكن مصلحة نفس صلاة الظهر التي لا دخل للوقت فیها قابلة للاستیفاء بعد خروج الوقت حال انكشاف الخلاف و سقوط الأماالمصلحة الوقتیة لكن مصلحة نفس صلاة الظهر التي لا دخل للوقت فیها قابلة للاستیفاء بعد خروج الوقت حال انكشاف الخلاف و سقوط الأما
  «.«.......  بتداركها بالعمل بتلك الأمارة فلا بد من التدارك بالقضاءبتداركها بالعمل بتلك الأمارة فلا بد من التدارك بالقضاء

و فیه: ان المصلحة السلوكیة انما تثبت ببرهان قبح التفویت بمقدار لولاها لزم فوات المصلحة بلا تدارك و فیه: ان المصلحة السلوكیة انما تثبت ببرهان قبح التفویت بمقدار لولاها لزم فوات المصلحة بلا تدارك »»می فرمایند: می فرمایند:   161161صفحه صفحه ، ، 22ن در بحوث فی علم الاصول، جلد ن در بحوث فی علم الاصول، جلد ایشاایشا  --22
كما هو ظاهر كما هو ظاهر   --تداركه بالقضاءتداركه بالقضاءذ  یمكن ذ  یمكن أصلا، و هذا البرهان لا یقتضي أكثر من وجود مصلحة سلوكیة بمقدار مصلحة الوقت التي لا یمكن تداركها أصلا، و اما مصلحة أصل الفعل الّأصلا، و هذا البرهان لا یقتضي أكثر من وجود مصلحة سلوكیة بمقدار مصلحة الوقت التي لا یمكن تداركها أصلا، و اما مصلحة أصل الفعل الّ

فیجب القضاء كما هو مقتضی فیجب القضاء كما هو مقتضی فلا وجه لأن نستفید من دلیل الحكم الظاهر  تداركها، فان مدرك هذا التقیید هو الضرورة و البرهان، و الضرورات تقدر بقدرها لا أكثر، فلا وجه لأن نستفید من دلیل الحكم الظاهر  تداركها، فان مدرك هذا التقیید هو الضرورة و البرهان، و الضرورات تقدر بقدرها لا أكثر،   --دلیل القضاءدلیل القضاء
  ظاهر دلیله.ظاهر دلیله.

لأداء، و اما إذا فرضنا استظهار انها نفس مصلحة الفعل الباقیة بعد الوقت أیضا فلا فوت لها أصلا بسلوك الأمارة أو لأداء، و اما إذا فرضنا استظهار انها نفس مصلحة الفعل الباقیة بعد الوقت أیضا فلا فوت لها أصلا بسلوك الأمارة أو هذا إذا فرضنا ان مصلحة القضاء مصلحة مستقلة عن مصلحة اهذا إذا فرضنا ان مصلحة القضاء مصلحة مستقلة عن مصلحة ا
  «.«.الأصل، إلّا ان هذا رجوع بحسب الروح إلی فرض ان القضاء بالأمر الأولالأصل، إلّا ان هذا رجوع بحسب الروح إلی فرض ان القضاء بالأمر الأول


